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تاریخ ایران

تاریخ معاصر

تاریخ انقلاب

 یادداشت های سیاسی ایران
)1260-1344( 

کتاب یادداشــت های سیاسی 
ایران )1344-1260( نوشــته 
آر.ام. بــارل را با ترجمه افشــار 
امیــری مرکــز اســناد انقلاب 
اسلامی منتشر کرده است.  این 
مجلد از مجموعه »یادداشت های 
سیاسی ایران« به وقایع سال های 
1288تــا 1298خورشــیدی 
می پردازد. دوره  10 ساله ای که 
چند قاجار را از ســلطنت خلع 

کرده بودند و یکی دو ماه بعد از این دوره نیز کودتای ســوم 
اسفند سال 1299رضاخان روی داد. 

در این برهه مشکلات کشور بی شــمار بود؛ خزانه  مملکت 
خالی بود، هرج و مرج بسیاری از ایالات و ولایات را فراگرفته 
بود و شماری از استان ها نیز تقریبا از کشور جدا شده بودند، 
راه های کشور ناامن بود و تجارت داخلی و خارجی به شدت 

مختل شده بود. 
در همین بحبوحــه موضــوع بهره گیری از مشــاوران و 
مستشــاران خارجی برای بهبود امور مطرح شد و مجلس 
با آن موافقت کرد و متعاقب آن مورگان شوستر آمریکایی 
همراه گروه کوچکی از مشاوران اقتصادی روانه ایران شد. 
از دیگر رخداد های مهم این دوره 10 ساله، تشکیل مجلس 
شورای ملی دوم و سوم، تاسیس »پلیس جنوب«، پیروزی 
انقلاب بلشــویکی در روســیه و بحث جدل های مرتبط با 
قرارداد 1919وثــوق الدوله بود که در مکاتبات ســفارت 
انگلیس در تهران با مقامات ارشد دولت این کشور در لندن 

منعکس شده است.

داعش
بسترها، اندیشه و عملکرد

کتاب داعش)بســترها، اندیشــه و 
عملکرد( نوشته حســن چراغلو و 
محمدرضا قلی هراتی را مرکز اسناد 
انقلاب اسلامی منتشر کرده است. 
زمینه های فکری و عملی شکل گیری 
داعش در تفکر اســلامی کدامند؟ 
آیا الگوهــا و چارچوب های فکری- 
عقیدتی این گــروه توانایی برپایی 
یک دولت و اســتمرار آن را داشت؟ 

اختلافات و تمایزات تفکر اصیل اســلامی و تفکر داعش کدامند؟ 
چه شــباهت و تفاوت هایی بین الگوی فکری داعــش و القاعده 
وجود دارد؟ آیا ســاختارهای ایجاد شده توســط داعش می تواند 
سازوکارهای ایجابی برای دولت سازی  محسوب شوند؟ زمینه های 
بین المللی ایجاد و استمرار فعالیت های داعش چیست؟ و... بخشی 
از پرسش هایی است که کتاب داعش؛ بسترها، اندیشه و عملکرد 
به آن پاســخ می دهد.این کتاب مشتمل بر 4 فصل و یک ضمیمه 
است؛ فصل نخست به واکاوی اندیشه و ایدئولوژی داعش می پردازد 
و تفاوت های بنیادین تفکر اصیل اســلامی با تفکر داعش را مورد 
بررسی قرار می دهد. بسترهای شــکل گیری داعش در فصل دوم 
مورد مداقه قرار می گیرد. در این فصل ارتبــاط داعش با القاعده، 
چارچوب سازمانی داعش، منابع مالی این گروه تروریستی و حامیان 
منطقه ای و بین المللی داعش بررسی می شود. همین فصل اطلاعات 
جالبی درباره یکی از مرموزترین چهره های داعش و خطرناک ترین 
زن تحت تعقیب دنیا و عضو این گروه تروریستی را ارائه می دهد. 
فصل سوم چالش ها، فرصت ها و پیامدهای حضور داعش در منطقه 
را بررســی می کند و فصل پایانی به بازخوانی عملیات تروریستی 
داعش در اقصی نقاط جهان می پردازد. یکی از مباحث این فصل، 

شرح عملیات تروریستی داعش در تهران است.

وکیل تا پای اعدام
کتــاب »وکیل تــا پای 
اعدام« خاطرات سیداصغر 
رخ صفت است که به همت 
فاطمه نظری کهره تدوین 
شــده و از ســوی مرکز 
اســناد انقلاب اســلامی 
روانــه بازار کتاب شــده 
است. در بخشی از کتاب، 
به نقــل از روای خاطرات 

می خوانیم: حاج صادق اسلامی، مسئول حوزه های ما 
در هیأت های مؤتلفه اسلامی بود و من با ایشان و حاج 
آقا اسدالله بادامچیان ارتباط داشتم. تا اینکه مسئله 
شهادت حاج آقا مصطفی در سال 1356پیش آمد. 
به یاد دارم که پس از شهادت حاج آقا مصطفی یک 
روز در بازار مشغول کار بودم و روی فرش ها شماره 
می زدم و قالیچه ها را شماره می کردم که دیدم یکی 
از پشت سر دستش را به شانه ام زد. برگشتم دیدم که 

حاج صادق اسلامی است.
گفت: می خواهم امضایت را بگــذارم برای ختم 

حاج آقا مصطفی.
گفتم: تا کجا؟
 گفت: تا اعدام.

 امضا کردم و گفتم: وکیل هســتی برو. همین را 
به من گفت و رفت. برگشت از همان انتهای بازار 
حدود چهل، پنجاه تا اسم امضا گرفته بود که ختم 
حاج مصطفی خمینی را در مســجد ارک اعلام 
کنیم. بدین ترتیب نخستین مراسم ختم حاج آقا 

مصطفی در مسجد ارک برگزار شد.

15خرداد سال 1401، برای علاقه مندان به انقلاب 
و نظام اسلامی، موسمی تلخ بود. در این روز یار 
دیرین امام و رهبری، زنده یاد حجت الاســلام 
والمسلمین سیدمحمود دعایی، روی از جهان 
برگرفت و به ابدیت پیوســت. هم از این روی و 
در نکوداشــت مجاهدات آن روحانی پرتلاش و 
اخلاقی، شمه ای  از خاطرات مبارزاتی وی را مورد 
بازخوانی تحلیلی قرار داده ایم. مستندات نوشتار 
پی آمده، از مجموعه »پا به پای آفتاب« جلد دوم، 
برگرفته شده اســت. امید آنکه تاریخ پژوهان 
انقلاب اســلامی و عموم علاقه مندان را  مفید و 

مقبول  آید.

نخستین سفر به عراق و دغدغه مبارزات در 
ایران

زنده یاد حجت الاســلام والمســلمین سیدمحمود 
دعایی، در دوران دســتگیری امام خمینی)ره( در 
15خرداد 42، به قم مهاجرت کرد و به کسوت یکی 
از مبارزان نهضت اســلامی درآمد. او چندی پس از 
تبعید رهبر کبیر انقلاب اسلامی به نجف و شناسایی 
شدنش توسط ساواک قم، تصمیم گرفت تا به عراق 
مسافرت کند. این نخستین ســفر مبارزاتی وی به 
نجف بود که به دلایلی که خود در خاطراتش گفته 
است، نســبتا زود پایان یافت و او را به بازگشت به 

ایران سوق داد؛
»ســفر اول من به عراق، وقتی بود که نســبتا در قم 
شناخته شــده بودم و ســاواک به نحوی، نسبت به 
فعالیت های من حساس شده بود. برای اینکه مدتی 
از انظار دور باشم و از طرفی به زیارت عتبات مقدسه 
و حضرت امام )رضوان الله تعالی علیه( علاقه داشتم، 
راهی عراق شــدم. 3 ماه در آنجا اقامــت گزیدم. در 
نجف شنیدم که حضرت امام برای نخستین بار بعد 
از تبعید، نامه ای سرگشــاده خطاب بــه امیرعباس 
هویدا نوشــته اند و همچنین اعلامیــه ای خطاب به 
فضلا و روحانیان حوزه های علمیه، انتشــار داده اند. 
این اعلامیه در سطح وســیعی، تکثیر و توزیع شده 
بود. در جریان توزیع، ســاواک موفق شد چاپخانه و 
هسته های توزیع کننده را کشف و عده ای را دستگیر 
کند. این موفقیت ساواک، تا اندازه ای شکستی را که 
در جریان توزیع و نشر موفق اعلامیه امام در جریان 
کاپیتولاسیون خورده بود، جبران کرد؛ چرا که ساواک 
نتوانست هیچ یک از افراد فعال در چاپ و انتشار آن 
اعلامیه را شناسایی کند. در گزارش های ساواک آمده 
بود: کلیه هسته های مرتبط با آقای خمینی را دستگیر 
کرده ایم و ایشان در داخل کشــور یاوری ندارد!... به 
همان نسبت که این موضوع برای ساواک خوشایند 
بود، برای یاوران امام، تلخ و ناگوار بود. روزی نزدیک 
غروب، در مدرسه آیت الله بروجردی در نجف، منتظر 
نماز مغرب و عشــا بودم که مرحوم حاج آقا مصطفی 
خمینی )رحمت الله علیه( به من فرمودند: در تهران 
چنین اتفاقی افتاده اســت، اگر برایتان امکان دارد، 
به ایران برگردید و این شکست را جبران کنید... من 
قبول کردم و گفتم: اتفاقا من امکانات تکثیر اعلامیه 
را هم دارم که قبــل از آمدن، آنهــا را در جای امنی 

پنهان کرده ام...«.

ساواک در پی دستگیری »سید شیرازی«
زنده یاد دعایی پس از بازگشــت خویش به ایران 
و برای جبران ملالت هایــی که پس از تبعید رهبر 
نهضت اســلامی از کشــورمان روی داده بود، با 
تکثیر موفقیت آمیز 50هزار نسخه از اعلامیه های 
امام خمینــی )ره( و پخش آن، بــه فعالیت های 
مبارزاتی خویش تداوم بخشــید. با این همه و در 
مرحله بعد، پس از انتشار اعلامیه اعتراضی، مورد 
شناســایی و پیگرد ســاواک قرار گرفت؛ »به این 
ترتیب مخفیانه از نجف به ایران برگشتم و اعلامیه 
امام را، در 20 هزار نســخه تکثیر کردم! اعلامیه با 
موفقیت چشمگیری پخش شد، به طوری که دوباره 
نیاز به تکثیر آن احساس شد. برای بار دوم، آن را 
در 30هزار نسخه تکثیر کردیم و باز هم با موفقیت 
توزیع شد و در دسترس همه قرار گرفت. این کار به 
دوستان و یاران امام، روحیه داد. جریان جشن های 
تاجگذاری پیش آمد. تنها گروه و هسته مبارزاتی 
که جرأت آن را پیــدا کرد که مشــخصاً در برابر 
شاه موضع بگیرد، روحانیان بودند. آقای هاشمی 
رفســنجانی بیانیه ای را خطاب به شــاه تنظیم و 
روحانیان آگاه و مبارز حوزه علمیه قم، آن را تأیید 
کردند. این بیانیه هم در سطح گسترده ای تکثیر 
و توزیع شــد. به دنبال این جریان، فعالیت ساواک 
برای کشــف و دستگیری هســته مرکزی شروع 
شد. آنها هر عنصر مبارزی را که احتمال می دادند 
دستی در این کار عظیم داشــته باشد، دستگیر و 
بازجویی می کردند. متأســفانه در جریان توزیع 
بیانیه علیــه تاجگذاری، یکی از آقایان دســتگیر 
شــد. رابطه این آقا و من، در جریان بســته بندی 
اعلامیه ها و نشریات به وجود آمد. به این صورت که 
وقتی او در تهران زندگی مخفی خود را می گذراند، 
من به توصیه آقای هاشــمی، جهت بسته بندی به 
منزل ایشــان می رفتم. این فرد مرا نمی شناخت 
و من هم خودم را بــه او، به عنوان ســیدعلوی یا 
حسینی معرفی کرده بودم و چون لهجه ام کرمانی 
نزدیک به شیرازی اســت، می گفتم: اهل شیرازم! 
با این همه این آقای بزرگوار، پس از دســتگیری 
و شکنجه های بسیار، نتوانسته بود مقاومت کند و 
قضیه لو رفت! به دنبال آن، ساواک به شدت در پی 
یک سیدشیرازی و کرمانی می گشت و هرکس را 
که به این نام و نشــان در میان طلبه های شیرازی 
یا کرمانی می یافت، دســتگیر و بازجویی می کرد. 
یادم هست یک سیدحسینی کرمانی بود که در آن 
زمان با آقای شریعتمداری ارتباط داشت. با اینکه 
ساواک از ناحیه او خاطرش آسوده بود، ولی من باب 

احتیاط او را هم دستگیر کرده بودند!... .«

در راه دشوار بازگشت به عراق
همانگونه که اشــارت رفت، زنده یــاد دعایی پس از 
شناسایی توسط ساواک، در پی اعلامیه اعتراض به 
تاجگذاری شــاه، به زندگی مخفی روی آورد و بنا به 
توصیه برخی انقلابیون، رهسپار نجف شد. وی در این 
بازگشت، فراز و نشیب ها و نیز دشواری های فراوان را 
متحمل شد که به شمه ای از آنها در خاطرات خویش 

اشاره کرده است:
»در این مقطع، دوســتان صلاح دیدند که من دوباره 
به عراق برگردم. آیت الله منتظــری به آیت الله قائمی 
در آبادن، نامه ای نوشــتند و مسئله خروج را به ایشان 
توصیه کردند. به آبادان که رســیدم، متوجه شــدم 
که شناسایی شــده ام! ســاواک کرمان از پرونده من، 
عکس هایی را برداشــته و به فردی که ذکرش رفت و 
دستگیر شده بود، نشان داده بود. او هم مرا شناسایی 
و هویت مرا تأیید می کند که بله، صاحب این عکس با 
من در ارتباط بود!... ساواک که در به در دنبال من بود، 
مطلع شــد که به آبادان رفته ام! در حیاط حوزه علمیه 
آبادان ایستاده بودم که فردی وارد مدرسه شد. آقای 
قائمی به من اشاره کرد که پنهان شوم. این فرد پیش 
از آن، به آقای قائمی گفته بود: دنبال طلبه ســیدی با 
این خصوصیات هستیم که طبق گزارش با اتومبیل از 
تهران به آبادان آمده است. آقای قائمی به او گفته بود: 
بله چنین شخصی برای تبلیغ به اینجا آمده بود و من 
او را به بندر ماهشهر فرســتادم! بعد از رفتن این فرد، 
آقای قائمی به من گفت: این شخص از مأموران ساواک 
است که من با دادن برخی اطلاعات سوخته، اعتماد او 
را جلب کرده ام و در عوض، او هــم اطلاعاتی را به من 
می دهد. اکنون هم توجه ساواک را، از آبادان به ماهشهر 
معطوف کرده ام، بنابراین بهتر است که هرچه زودتر از 
ایران خارج شوید... ایشان مرا به دست فردی مطمئن 
به نام صمد ســپرد که از مرز عبور دهــد. من عمامه 
سفیدی بر سر گذاشــتم و همراه با صمد، عازم عراق 
شدم. او مرا تا کنار جاده فاو-بصره رساند و از آنجا خودم 
با مشکلاتی بسیار، راهی نجف شدم. بین راه وقتی به 
کاظمین رسیدم، آقای توسلی را دیدم که عازم ایران 
بود. به ایشان گفتم: به آقای مصباح بگویید که فلانی 
به سلامت از ایران خارج شد! وقتی این خبر به دوستان 
در داخل زندان ها رســیده بود، خیلی خوشحال شده 
بودند. زیرا من مدارک بســیاری داشتم که درصورت 
لو رفتن، علاوه بر سنگین شــدن جرم بسیاری از آنان، 

عده جدیدی نیز دستگیر می شدند...«.

یاران ناشناخته امام خمینی)ره(در نجف
تکثیر و توزیــع بیانیه هــای امام خمینــی )ره( یا 
تشکل های مبارز در نجف، در زمره دیگر فعالیت های 
حجت الاسلام دعایی به شمار می رود. وی در ارسال 
این پیام ها به ایران، از طریــق مبارزین یا عده ای از 
یاران ناشناخته رهبر انقلاب در نجف، اقدام می کرد. 
او زنده یاد حجت الاسلام والمسلمین سیدعلی اکبر 
ابوترابی فرد را در زمره این عناصر ناشناخته می داند و 

در این باره می گوید: 
»بخش دیگری از فعالیت های من، مربوط می شد به 
تکثیر و پخش پیام ها و اطلاعیه های امام که پس از 
شــهادت حاج آقا مصطفی و حرکت های خودجوش 
مردمی، حجم آن زیادتر شده بود. به همین دلیل نیز 
حساسیت بر آن، بیشتر شده بود. اعلامیه ها را تکثیر 
می کردیم و از طریق مســافرانی که بــا کاروان های 
هفت روزه به عتبات می آمدند، به ایران می فرستادیم. 

علاوه بر آن، یکسری از افراد ناشناخته داشتیم که نه 
ســفارت ایران آنان را می شناخت و نه کسانی که در 
نجف، در اطراف بیت امام مراقب بودند. این مراقبان 
همواره حواس شــان به رفت وآمدهــای مربوط به 
بیت امام بود، تا مراجعین را شناســایی کنند. از این 
افراد ناشــناخته، برای فرســتادن پیام به ایران، در 
مواقع حساس استفاده می کردیم. یکی از این افراد، 
مرحوم آقای سیدعلی اکبرابوترابی فرد بود که پس 
از پیروزی انقلاب، هنگام جنگ رژیم بعث عراق علیه 
ایران، سال ها در اسارت رژیم صدام به سر بردند. فرد 
دیگر، آقا شیخ محمود محمدی یزدی بود که در دفتر 
استفتائات امام فعالیت می کرد. این آقایان بدون نام و 
نشان و در بدترین شرایط، با ایثار و فداکاری، پیام ها 
را به ایران می رســاندند. به طور مثــال همین آقای 
محمدی، بعد از ســال ها دوری و زندگی در غربت، 
بستگانشان را دعوت کرده بود که از ایران برای دیدن 
ایشان بیایند. عصر همان روزی که بستگانشان آمده 
بودند، نامه ای به ایشان دادم و گفتم: این نامه فوری 
است و باید آن را به تهران ببرید، بلیت هم برای شما 
گرفته ایم!... ایشان هم همان شب عازم بغداد شد و از 

آنجا نیز به ایران رفت. به خانواده خود نیز گفته بود 
که به بغداد رفته و برمی گردد! ولی در واقع به ایران 

رفت و برگشت...«.

ابوابراهیم مسیحی، به مثابه عامل ناشناخته 
تکثیر پیام ها

راه تکثیر اعلامیه های امام خمینی)ره( در نجف، هماره 
بر روحانیان مبارز ازجمله زنده یاد دعایی، هموار نبود. 
آنان پس از بهبود روابط عراق با ایران، در محدودیت های 
شدید قرار گرفتند و در این مسیر، دشواری های فراوان 
را به جان خریدند! دعایــی در خاطرات خود، به فردی 
مسیحی اشاره دارد که در بغداد، به تکثیر اعلامیه های 
رهبر انقلاب می پرداخت و تا پایــان نیز هویت وی بر 
مأموران عراقی و ایرانی پنهــان ماند؛ »امکانات تکثیر 
پیام ها پس از انعقاد قرارداد الجزایر، خیلی محدود شد. 
ما به شــدت در مضیقه قرار گرفته بودیم، به طوری که 
برای تکثیر مجبور بودم که به ســوریه بروم و برگردم! 
این کار بــه این صورت انجــام می گرفت که چون من 
3 ماه در پایگاه فلســطینی ها در لبنــان آموزش دیده 
بودم، از ســازمان الفتح کارت شناســایی داشتم، لذا 
به بغداد می آمدم، لباس هایم را عــوض می کردم و به 
وســیله این کارت از مرز خارج می شدم! در سوریه کار 
را انجام می دادم و دوباره به بغداد برمی گشتم و در آنجا 
لباس هایم را عوض می کردم و بــه نجف می آمدم. در 
بغداد یک وسیله تکثیر داشتم که تا آخر هم شناسایی 
نشد! به این صورت که در آنجا، مرکزی برای فروش و 
تعمیر وســایل تایپ و فتوکپی بود. مسئول این دفتر، 
فردی مســیحی به نام ابوابراهیم بود. من نزد این فرد 
رفتم و گفتم: من فردی روحانی هســتم که در کربلا 
مدرسه علمیه دارم، گاهی اوقات نیاز است که اوراقی 
را به تعــداد محصلان تکثیر کنم ولــی بعثی ها ایجاد 
مزاحمت می کننــد، در هر صورت ما و شــما به خدا 
اعتقاد داریم، پس به خاطر خــدا این کار را برایم انجام 
بده!...ابوابراهیم پذیرفت. گاهی به تعداد یک کلاس و 
گاهی نیز به تعداد شاگردان 5کلاس، اعلامیه های امام 
را به آنجا می بردم و تکثیر می کردم. در این جریان، با 
کارکنان این مرکز مأنوس شده بودم و به مناسبت های 
مختلف، مانند کریسمس و سایر اعیاد، برایشان هدیه 
می بردم. خلاصه اعتمــاد آنان را جلب کــرده بودم، 
به طوری که برخی اوقات خودم پای دستگاه می رفتم 
و تکثیر می کردم. صبح امام پیام می دادند و شب آن را 
تکثیر کردم و به دســت زائران می رساندم. در ماجرای 
مصاحبه امام با روزنامه لوموند، عین روزنامه را فتوکپی 
کردیم و یا متن ترجمه شده، آن را به زبان های عربی، 
انگلیسی و فارسی، در بغداد، ایران، لبنان و بسیاری از 
جاهای دیگر پخش کردیم. عراقی ها حساس شده بودند 
که این امکانات را ما از کجا به دست آورده ایم؟ مأموران 
ساواک و وابستگان به سفارت ایران هم، به خیال آنکه 
عراقی ها این خدمات را در اختیار ما می گذارند، به رژیم 
عراق اعتراض کردند! آنهــا فکر می کردند که عراقی ها 
عامل فعالیت مجدد ما هســتند. به همین منظور هم 
به دولت عراق پیغام دادند: این شــما هســتید که به 
اینان امکانات می دهید که می توانند با این ســرعت، 
پیام صبح را عصر و تکثیر شده، به مردم بدهند، حتی 
با عین دســتخط!... عراقی ها به تــلاش افتادند تا راز 
جریان را کشــف کنند. حتی رئیس ســازمان امنیت 
بغداد، به همیــن منظور به نجف آمد و مــرا به عنوان 
فردی که رابط تشکیلات حضرت امام با گروه ها هستم، 
خواست. او گفت: این کارهای شما، برخلاف آن تعهد 

و قراردادی است که ما با ایران امضا کردیم، اگر از این 
به بعد اطلاعیه ای تکثیر شود، تو را دستگیر می کنیم 
و تحویل رژیم ایران می دهیم!... به او گفتم: اولاً شــما 
این کار را نمی کنید، زیرا شــما که عامــل رژیم ایران 
نیستند، احتمالا متوجه نیستید که چه می گویید! ثانیاً 
من چنین مسئولیتی را نمی پذیرم! شما می توانید مرا 
یک هفته بازداشت کنید، اگر پیام های آیت الله خمینی 
تکثیر شــد، بدانید من مسئول نیســتم و اگر تکثیر 
نشد، معلوم می شود من مسئولم! گفت: به هر حال، تو 
مسئولی!... اکنون خاطره ای به یادم آمد که نقل می کنم. 
بعد از پیروزی انقلاب که من به عنوان مسئول سفارت 
جمهوری اسلامی در بغداد مشغول به کار شدم، روزی 
یکی از دستگاه های فتوکپی سفارت خراب شد. به یکی 
از کارمندان، آدرس ابوابراهیم را دادم و گفتم: بگو بیاید و 
این دستگاه را درست کند! این کارمند سفارت می گفت: 
وقتی خودم را به ابوابراهیم معرفــی کردم و فهمید از 
جانب تو هستم، مرا به گوشــه کارگاهش برد و با گریه 
مرا بوسید و گفت: من نمی داستم شماها کی بودید و 
چه می کردید، ولی وقتی سید را از تلویزیون دیدم که 
برگه اعتماد خود را به حسن البکر می دهد، فهمیدم که 
او چه کســی بود و آن اوراق را که برای تکثیر می آورد، 
چه بوده اســت. در هر صورت من اگر الان به سفارت 
شما بیایم، بعثی ها نســبت به من حساس می شوند و 
مرا اذیت می کنند. به سید بگو که به تعمیرکاران عراق 
اعتماد نکند، زیرا اینها همه مأمورند و به غیرمأمور، اجازه 
ورود به سفارت را نمی دهند! خودتان از تهران کسی را 

بیاورید تا برایتان تعمیر کند...«.

در روز واقعه!
بی تردید یکی از وقایع تلخ دوران حضور زنده یاد دعایی 
در عراق، شهادت فرزند ارشد و نام آور امام خمینی )ره(، 
آیت الله حاج سیدمصطفی خمینی بود. او در آن روز، 
نخستین کسی بود که از این واقعه تلخ اطلاع یافت و 
با احتیاط، حجت الاسلام والمسلمین حاج سیداحمد 

خمینی را به منزل برادر فراخواند:
»منزل ما، در همسایگی منزل مرحوم حاج آقا مصطفی 
بود و رابطه بســیار نزدیکی با هم داشــتیم. آن روز 
خدمتکار ایشان، سراســیمه آمد و از من خواست که 
ســریع خودم را به منزل حاج آقا مصطفی برســانم و 
گفت: حال ایشان خوب نیست! من به سرعت خودم را 
به بالای سر ایشان رساندم و بعد یک نفر را مأمور کردم 
که سریع به منزل امام برود و به حاج آقا احمد بگوید 
که خودش را به آنجا برساند و با هیچ کس دیگری هم 
حرف نزند! احمد آقا آمد و به اتفاق، حاج آقا مصطفی 
را به بیمارســتان بردیم. در آنجا فوت قطعی ایشان را 
اعلام کردند و گفتند: برای فهمیدن علت فوت، باید 
کالبدشــکافی انجام شود. احمدآقا ســریع به منزل 
برگشت تا از طریق افراد مورد اعتماد و احترام امام که 
در بیت حضور داشــتند، این خبر را به ایشان برساند. 
امام از رفتن غیرمترقبه احمد آقــا به منزل برادرش، 
حدس زده بودند کــه باید اتفاق ناگــواری رخ داده 
باشــد! لذا 2بار احمد آقا را که در طبقه بالای منزل 
بود، صدا می زنند و ایشــان جواب نمی دهد! بار سوم 
فریاد می زنند و احمدآقــا دیگر نمی تواند تحمل کند 
و اشکش جاری می شــود! به اطلاع امام می رسد که 
حاج آقا مصطفی از دنیا رفته اند و برای کشف علت، باید 
جنازه اش کالبدشکافی شود که امام اجازه این کار را 
نمی دهند و می گویند: »جنازه را 24ساعت نگه دارید 

و بعد دفن کنید!«.

احمد سینایی
تاریخ پژوه گزارش

زنده یــاد دعایــی پــس از بازگشــت از 
نخســتین ســفر مبارزاتــی خویــش بــه 
نجــف و بــرای جبــران ملالت هایــی که 
پــس از تبعیــد رهبــر نهضــت اســلامی 
از کشــورمان روی داده بــود، بــا تکثیر 
موفقیت آمیــز 50هــزار نســـــــــــخه از 
اعلامیه هــای امــام خمینــی )ره( و 
پخــش آن، بــه فعالیت هــای مبارزاتی 
خویش تــداوم بخشــید. با ایــن همه و 
در مرحله بعد، پس از انتشار اعلامیه 
اعتراضــی مــورد شناســایی و پیگــرد 
ساواک قرار گرفت و به توصیه جمعی 
از انقلابیــون، بــا دشــواری بــه عــراق 

بازگشت !

 بعثی ها می خواستند
 دستگیرم کنند و تحویلم دهند

روایت زنده یاد حجت الاسلام والمسلمین سیدمحمود دعایی، از دو سفر مبارزاتی به کشور عراق

حجت الاسلام والمسلمین سیدمحمود دعایی
در گفت و گویی مطبوعاتی، در مؤسسه اطلاعات 


